
 

 

 
  
  
  

 آن تفاوت و نيد ةفلسف تيماه
  ينيمعرفت د ةعلم كلام و فلسف با

  
  

  22/4/1390: تاريخ تأييد  18/9/1389: تاريخ دريافت
  *ييروزجايف تبار يرمضان عل  ___________________________________________________ 

  چكيده
ن ي ـچندان دور، ا نه ةم كه در گذشتيهست يفراوان يهاامروزه شاهد گسترش و رونق علوم و دانش

 يبـوده و دارا  يهـا واردات ـ ن دانـش ي ـاز ا يجـود نداشـته اسـت. برخ ـ   ، ويعنوان رشته علم علوم به
بـاً  ياست نـو كـه تقر   ين، دانشيد ةن است. فلسفيد ةها، فلسفن دانشيا ةاند. از جمليخاستگاه غرب

، وارد جهـان اسـلام   يحيات مس ـيكاست و براساس فرهنگ حاكم بر جهان غرب و اله و بدون كم
هـم   هـا، هنـوز  ن دانش، سبب شده است كـه پـس از سـال   يا ةمارگونيوب و بيشده است. ورود مع

آن اسـت.   يت غرب ـي ـاز ماه يشـود، رونوشـت  ين در جهان اسلام ارائه م ـيد ةاز فلسف يفيتعر يوقت
ويژه از منظر فيلسوفان  به ،دين ةهاي رايج از فلسفحاضر سعي شده است تعريف ةدر مقال ،بنابراين

تعريف  ةبه نقد بكشد. در ادامه ضمن ارائ ،باشدمي» و تحققهست « دين ايراني را كه ناظر به مقام
-دين با علوم و دانش ةباشد، تفاوت فلسفمي» تعريف و بايد« دين در مقام ةمختار كه ناظر به فلسف

  معرفت ديني و... مقايسه شده است. ةهاي همگن، نظير علم كلام، فلسف

  ديني، كلام. معرفت ةدين، معرفت ديني، فلسف ةفلسف: واژگان كليدي

                                                      
  .ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند نيگروه منطق فهم د ارياستاد* 
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  مقدمه
در  م)1831ـ1770( هگلهاي علمي  سخنراني بار، در سلسله دين نخستين ةاصطلاح فلسف

 ـ  خاسـتگاه ايـن اصـطلاح    . )Hodgson, 1948, V.1, p.83(كـار رفـت   ه موضوع ديـن ب
علمي، مبتني بر يك بستر تـاريخي و فرهنگـي خاصـي بـوده كـه در       ةعنوان يك رشت به

هاي كتاب مقدس حاكم بوده اسـت. جريـان غالـب آن    آموزه ويژه غرب و مسيحيت، به
   .)1388باشد (محمدرضايي،  و تفكر عقلي از دين مي فلسفةفرهنگ، جدايي 
اسـلامي   ةعلمي بـه همـين عنـوان، در انديش ـ    ةدين و همچنين رشت ةاصطلاح فلسف

حـث،  باشـد؛ امـا از لحـاظ مسـائل و مبا     اي نو و جديد ميچنداني نداشته و واژه ةسابق
بسياري از مسائل و مبـاحثي كـه اكنـون در     .پژوهي اسلامي دارد طولاني در دين ةپيشين
هـاي ديگـر   جز مسائل اندكي، در علم كلام و برخـي حـوزه   هب ،دين مطرح است ةفلسف
اصلي  ةپژوهي، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. افزون بر اينكه امهات و هستدين

  ير قرآن و روايات نيز طرح گشته است.اين مباحث، در نصوص ديني نظ

  نيد ةفلسف يستيچ
هـاي مختلفـي توسـط    ديـن، تعريـف و تبيـين    ةماهيـت و چيسـتي فلسـف    ةامروزه دربـار 

هـاي  هـا و تعريـف  انديشمندان غربي و اسلامي صـورت گرفتـه اسـت كـه بيشـتر تبيـين      
ربي بـوده اسـت.   هاي متفكران و فيلسوفان غانديشمندان اسلامي، تحت تأثير آرا و ديدگاه

سرنهادن تحولاتي، امروزه به معنـاي   با پشت »دين ةفلسف«اصطلاح  ،كه گفته شد گونه همان
تفكـر  «يـا   )Philosophical Thinking About Religion( »ديـن  ةتفكـر فلسـفي دربـار   «

 )Philosophical Thinking About Religious Convictions( »عقايد ديني رةفلسفي دربا
  باشد. رود و تقريباً مورد پذيرش اغلب فيلسوفان دين در غرب ميبه كار مي

(Hick, 2002, p.1/ Eshleman, 2008, p.3  / Copan and Meister, 2008, p.1) 
از جملـه   ؛شـمارند ديـن برمـي   ةهايي نيز براي فلسـف براساس همين تعريف، ويژگي

ون و افراد متـدين بـه   رياي براي آموزش دين نيست و لااد دين وسيله ةفلسف ،اينكه اولاً
ديـن، دفـاع از    ةكـار فلسـف   ،ثانيـاً  ؛دين بپردازند رةتوانند به تفكر فلسفي دربا يكسان مي
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اي از فلسـفة  بلكه شـاخه  ،اي از الهيات نخواهد بود  عقايد ديني نيست و در نتيجه شاخه
ود الواسـطه اسـت و از موضـوع تحقيـق خ ـ     دين، دانش ثانوي يا مـع  ةفلسف ،ثالثاً ؛است

  .)Hick, Ibid, p.2( ستي از موضوعات ديني نيئدين جز ةاستقلال دارد. خود فلسف
  فلسفةتعريف دين و  ،از جمله اينكه اولاً دارد؛فراواني هاي  اشكالونه تعريف، گ اين

نها روشن نيست. براي روشني بيشتر بايد آنها را تا حد ممكـن   و نيز مصاديق و قلمرو آ
در اين تعريف مراد از تفكر  ،ثانياً ؛)1388(محمدرضايي،  دبه صورت مشخص بيان نمو

هاي فلسفي است يا شكل خاصـي از نگـرش    نحله ةآيا منظور هم ؛روشن نيست ،عقلي
گرايانـة   و يا نگـرش ايمـان   هيومگرايي   ؟ آيا پوزيتيويسم منطقي يا تجربهعقلي و فلسفي

  گردد؟ (همان). نيز جزو تفكر عقلي محسوب مي يركگار كي
تـي فلسـفة و تفكـر    دين، مبتني بر تمـايز ذا  ةفرض چنين تعريفي از فلسف پيش ،ثالثاً

اي از  نه شـاخه  ،است فلسفةاي از  شعبه )دين ةفلسف(زيرا اين تفكر  ؛عقلي از دين است
ديـن بـر    ةالهيات و نيز از موضوع تحقيق خود استقلال دارد. چنـين نگـاهي بـه فلسـف    

نوع نگاه به دين، الهيات، تفكر و... نيز استوار است.  ها و مسائل ديگري نظير فرض پيش
دين در فضاي ذهني، فرهنگـي و دينـي غـرب و     ةافزون بر اينكه چنين تعريفي از فلسف

تـر   مسيحيت، با ايرادات كمتري همراه است. مشـكل اساسـي و عمـده از آنجـا پررنـگ     
 ،رو يم؛ از ايـن شود كه در فضاي ديني و فرهنگـي اسـلام، چنـين تعريفـي ارائـه ده ـ      مي

از ايـن   يويـژه اينكـه تعـاريف    بـه  دين، نه جامع خواهد بود و نه مـانع.  ةتعريف از فلسف
ديـن در مقـام    فلسـفة نه  ،است» محقق و موجود«دين  فلسفةدست، تعريف و تبيين از 

  ».تعريف و بايد«
 دين ارائه شده است كـه  ةهاي مختلفي از فلسفاسلامي نيز تعريف ةامروزه در انديش

باشد. براي دين مي ةو فلسف هفلسفنوعاً با تأثيرپذيري از نگاه انديشمندان غربي به دين، 
هـايي از  انديشمندان اسلامي، ضمن اشـاره بـه نمونـه    يدادن ميزان تأثيرپذيري آرا نشان

ايراني، آن را مورد نقد و بررسي قـرار خـواهيم   ـ   اسلامي ةدين در انديش ةتعريف فلسف
هـاي مـرتبط، معمـولاًً از روش،    ز با دانشيدادن تما يك دانش و نشان داد. براي تعريف

شود؛ زيرا هدف از تعريف علـم، تعريـف   موضوع و غايت آن در تعريف بهره گرفته مي
منطقي نيست تا نياز به جنس و فصل داشته باشد؛ به ويژه اينكه علـم و دانـش از سـنخ    



 

 

90  

م / 
زده

شان
ال 

س
ييز
پا

 
13

90
  

، موضـوع،  ياگـر علم ـ  ،رو اند؛ از ايـن يكه از سنخ امور اعتبارلمفاهيم ماهوي نيستند؛ ب
مشـخص نخواهـد شـد. معمـولاً      نيزطبعاً مسائل آن  ،ت و روش آن مشخص نباشديغا

دين، صورت گرفته، برخي از عناصر يادشده در  ةاسلامي از فلسف ةتعاريفي كه در انديش
  آن تأكيد شده است.

  يفرامتن ييا پژوهش عقلان يعقلانـ  فرانگر ةمطالع الف)
عقلاني و ژرفكاوي  ةدين، بر مدار مطالع ةزه بيشتر تعريف و تفسير از ماهيت فلسفامرو
ديـن را   ةچرخد. يك نمونه از تعريـف، فلسـف  هاي اساسي دين ميمورد دين و آموزهدر
يـا  » عقلاني احكام كلـي امهـات مسـائل ديـن    ـ   مطالعه فرانگر«كند: گونه معرفي مي اين

ديـن، پـژوهش    ةفلسـف  .)56ص ،1389(رشـاد،   »دين دين و در ةمطالعه عقلاني دربار«
هاي بنيادين  چيستي، چساني و چرايي دين و آموزه رةبامتني (متن مقدس) درعقلاني فرا

دانـش   .)23ص ،(الـف) 1385(رشـاد،   ديـن اسـت   ةآن يا كاوش فلسفي ديـن و دربـار  
  ).11صهمان، ( فرانگر عقلاني دين ةدار مطالع عهده

 يهـا  د و آمـوزه ي ـمورد عقادر يبشر ين، ژرفكاويد ة: فلسفديگر آمده است ةدر نمون
اين تعريف مطرح  ةدر ادام .)48ص ،1385، يست (ساجداا رد آنهينه ضرورتاً دفاع  ن، يد
انـد   نـي دانسـته  يد يباورها يبشر ين را ژرفكاويد ةفلسف يسندگان متعدديشود كه نو يم

  .)22ـ21ص ،1372ك، يه /233ص ،1ج ،1373اده، يال /512ص ،1384(لگنهاوزن، 

  نقد و بررسي
 ةتعريف، عباتند از: موضـوع و روش. قيـد تفكـر عقلانـي، مطالع ـ     ةدهند عناصر تشكيل

متنـي و امثـال آن بـه    كاوي، فرانگر عقلانـي، پـژوهش فرا   عقلاني، كاوش فلسفي، ژرف
اول ديني دارد  ةهاي درجموجب تمايز با ساير دانشروش دانش اشاره دارد. روشي كه 

شوند. قيـد  ومي نظير فقه، اصول، كلام، اخلاق، تفسير و... از اين تعريف خارج ميو عل
 هاي اساسي دين، احكام كلي امهات مسـائل ديـن، باورهـا و عقايـد دينـي،     دين، آموزه

  دين است. ةادين و امثال آن، اشاره به موضوع فلسفيبن يها آموزه
هـاي    هفلسـف دين از جملـه   ةلسفف ،توان گفت: اولاًًبراساس بيان و توصيف فوق، مي
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 وزيرا خـود، جـز   ؛دو به شمار آيد ةهاي درج تواند از سنخ معرفت مضاف است و مي
دار ديـن عهـده   ةفلسـف  ،ثانياً ؛)22ص ،(الف)1385موضوع متعلق خود نيست (رشاد، 

هـاي   هـا و آمـوزه   ديـن و گـزاره   ـ   نه غيرمعتقدانـه ـ   ديني و غير ملتزمانه برون ةمطالع
تواند به رد مطلق يا اثبات مطلق دين و مقـولات   گونه مطالعه مي آن است. اين اساسي

اوصافي را  ،ثالثاً ؛)23ديني، يا تفصيل بين برخي با برخي ديگر منجر گردد (همان، ص
رند كه عبارتند اشم دين برمي ةهاي مضاف از جمله فلسف  هعنوان خصايل ذاتي فلسف به

نقـش قضـايي و نـه    ـ   نگر گرانه و درون نه بازيـ   رانهنگ از: هويت تماشاگرانه و برون
  .)9ص ،.. (همان.فتوايي و

دين اشاره شـده اسـت، اگـر     ةكاوش دين و دربار ةلئدر بخشي از تعريف كه به مس
باشد، اين تعريف جامع، شامل و مانع ـ   نه در دينـ   دين ةمراد، پژوهش و مطالعه دربار

امـا اگـر    .دين، در مقام تعريـف، خواهـد شـد    ةخواهد بود و شامل تمامي مسائل فلسف
 يـا » در ديـن «هاي ديگر كه عبارت  كه براساس تعريفـ   نيز مراد باشد» در دين«مطالعه 

 ةاين نوع نگاه به فلسف ،)56ص ،1389رك: رشاد، (نيز آمده است » امهات مسائل ديني«
بـراي  ( گـردد ه ميدين دچار ايراد و اشكال جدي است كه در ذيل به برخي از آنها اشار

 محمـد نوشـته آقـاي دكتـر    » چيستي فلسفة ديـن و مسـائل  «تفصيلي مقاله ر.ك:  ةمطالع
در پژوهشـگاه فرهنـگ و    1388پـردازي در سـال    عنوان كرسي نظريه كه به محمدرضايي

  :)اسلامي ارائه شده است ةانديش
ر كه گفته شد، يكي از عناصر مهـم در تعريـف علـم و دانـش، عنص ـ     گونه همان. 1

ترين وسيله بـراي تمـايز يـك     باشد. تعريف به هدف و غايت، مهمهدف و غايت مي
فاقد آن است و تنهـا بـه موضـوع و     بالاهاي باشد كه در تعريفعلم از علم ديگر مي
  .روش اكتفا شده است

ديـن موجـود و محقـق باشـد، تـا حـدودي        ةاگر مراد از تعريف يادشده، فلسـف  .2
اسـلامي نيـز كـه     ةود و محقق در انديش ـدين موج ةينكه فلسفپذيرفتني است. به ويژه ا

هاي اساسي ديـن پرداختـه شـد،     آموزه ةبراساس مباني اسلامي به برخي مسائل در حوز
شـتر مسـائل   يو ب جديدي تاكنون ارائه نشده ةمسئلبيشتر تحث تأثير تفكر غربي بوده و 

حتـي تعريـف انديشـمندان     چنين تعريفي، ،رو آن از سنخ مسائل علم كلام است؛ از اين
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ديـن،   ةتر خواهد بود. اما اگر مـراد از فلسـف  نيز به واقع نزديكجان هيك همانند  ،غربي
مقام بايد و تعريف آن باشد، چنين تعاريفي جـامع و مـانع نخواهـد بـود؛ زيـرا از يـك       

چـون بـا معيـار فرامتنـي و بيرونـي       ،از سوي ديگر .شودطرف، شامل علم كلام نيز مي
(آيـات و   فلسفي و عقلـي داشـته و در داخـل مـتن     ةكه جنب را بخشي از مسائلياست، 

اعـم از آيـات و   ـ   ويـژه اينكـه متـون اسـلامي     شود. بـه شامل نمي ،روايات) آمده است
  واجد مسائل عقلي و عقلاني بوده و مشوق تفكر عقلاني در اين زمينه است.ـ  روايات

پـژوهش عقلانـي بـا ديـن در      ةنوع رابط ـكه گفته شد، در اين تعريف،  گونه همان .3
 كه در دين اسلام، حداقل اصـول اساسـي آن،   اسلامي توجه نشده است؛ درحالي ةانديش

 ةتواند درج دين، نمي فلسفةمسائل  ،رو هاي عقلاني است؛ از اين كاملاً منطبق با پژوهش
ث بيـرون  مباح ـ وفلسفة دين كه در غرب، جزديني باشد، بلكه بيشتر مسائل  دو و بيرون

اند و در در دين اسلام، از مسائل ديني و جزئي از اصول اساسي دين ،اندديني و فلسفي
هاي  دين كه يك نوع پژوهش عقلاني است، از سنخ معرفت فلسفةتوان گفت  نتيجه نمي

موضوع خود نيست. در اينجا موضوع نيز از سنخ  ودو است و خود جز ةبيروني و درج
  دين از سنخ موضوع خود باشد. فلسفةتواند  نتيجه مي پژوهش عقلاني است و در

استفاده شده است كه » فرانگر عقلاني ةمطالع«يا » فرامتني« ةدر اين تعريف از واژ .4
بتني بر عقل اسـت  اثبات عقايد اساسي در دين اسلام متعابير چندان دقيقي نيستند؛ زيرا 

با توجه به اينكه رويكرد بررسي و ويژه چنين ديني  باشد، بهدين مي وو دلايل عقلي جز
خواهد بـه   اي است كه براساس عقل تنها مي  هفلسفنوع  اثبات آن عقلاني است، خود يك

مثلاً براساس اين تعريف، اثبـات وجـود    ؛هاي اساسي خود بپردازد تحليل و اثبات آموزه
 ،اولاً خدااسلامي، اثبات وجود  ةكه در انديش دين خواهد بود، درحالي فلسفة وخدا، جز

كـه هـم    مسـئله ايـن   ،ثانيـاً  ؛(محمدرضايي، همان)ديني  روننه ب ،ديني است امري درون
متني) آمده است، در عين حال نه  (درون متني) و هم در متون اسلامي (برون عقلي است

ديني داشته باشد و نه از سنخ مسائل فلسفي اسـت؛ بلكـه    برون ةاز مسائلي است كه جنب
  يا از سنخ مسائل كلامي است. ،المعني الاخصاز سنخ الهيات ب

اگر متني مانند دين اسلام كـه خـود يـك نـوع پـژوهش و       ،براساس تعريف يادشده
دلايل عقلي متعددي بر اثبات وجود خدا مطـرح نمايـد و مـا در     ،استدلال عقلاني است
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ن ، آيا اين پژوهش عقلـي كـه از چنـين مـت    نيمپژوهش عقلي خود از اين متن استفاده ك
تـوان گفـت    رساند؟ آيا مي در مجموع به پژوهش عقلي آسيبي مي ،ديني بهره برده است

ن اي ـمرسـد   كه اين پژوهش، ديگر براساس عقل تنها صورت نگرفته است؟ به نظـر مـي  
با پژوهش عقلانـي ديگـري كـه     ،پژوهش عقلاني كه از متن عقلاني ديني استفاده كرده

  .(همان) ده است، تفاوتي نيستصرفاً از استدلال عقلاني استفاده كر
 ـ برون ةدار مطالع براساس اين تعريف، فلسفة دين عهده .5 ديـن و   ةديني و غير ملتزمان
فلسفة دين يك نـوع فلسـفة مضـاف      باشد و از آنجاكه هاي اساسي آن مي ها و آموزه گزاره
اگرانه و از جمله: هويت تماش ـ ؛شود عنوان خصايل ذاتي براي آن ذكر مي اوصافي به  است،
  .)9ص، 1385.. (رشاد، .نقش قضايي و نه فتوايي وـ  نگر گرانه و درون نه بازيـ  نگر برون

هاي بنيادين دين اسـت؛   فهم درست از آموزه ،يكي از وظايف اساسي فيلسوف دين
هاي دين نداشته باشد، ارزيابي عقلاني او از  فهم درستي از آموزه  زيرا اگر فيلسوف دين،

تبيـين درسـت و يـا فهـم مناسـب از       ،مشكل مواجه خواهد شـد. بنـابراين   آن آموزه با
سازد. هنگامي كه فيلسـوف ديـن    هاي ديني راه را براي ارزيابي عقلاني هموار مي آموزه

 ؛پـردازد  آن مـي  ةبه تفكر و پژوهش عقلانـي دربـار   ،دكرديني پيدا  ةفهم درستي از آموز
  .تواند بپذيرد و نه رد كند (همان) يزيرا آنچه نتواند به درستي درك كند، نه م

. بخشي مربوط به فهـم صـحيح از   1فعاليت فيلسوف دين دو بخش دارد:  ،رو از اين
 ة. بخشي مربوط به پژوهش عقلاني صرف و ارزيابي عقلانـي دربـار  2 ؛هاي ديني آموزه

ي منصفانه و غير ملتزمانه، يعني خـال  ،م، لازم است كه آن پژوهشآنها. درمورد بخش دو
هاي ناسنجيده و غير عقلاني باشد. اما درمـورد بخـش اول كـه     داوري از تعصب و پيش

تر فعاليت فيلسوف دين است، آيا لازم اسـت نگـاه او، غيـر ملتزمانـه و غيـر       بخش مهم
بخش اول فيلسـوف   ةاگر مطالع رسد نگر باشد؟ به نظر مي نهمدلانه و تماشاگرانه و برو
نگر باشد، بهتر بتواند بـه فهـم مناسـب آن     ن گرانه و درو زيدين ملتزمانه و همدلانه و با

رود، اين نيست كه حقيقت موضوع و  آموزه برسد. البته آنچه از فيلسوف دين انتظار مي
بلكه براي فهـم آن، نگـاه همدلانـه و     ،ديني تحت پژوهش عقلاني را تصديق كند ة آموز

چنــد بــا ديــدگاه وفان ديــن، هرفيلســگرانــه داشــته باشــد. برخــي از   ملتزمانــه و بــازي
هـاي دينـي    آمـوزه  رةگرايانه و ملحدانه به پـژوهش فلسـفي دربـا    گرايانه و مادي تجربي
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روسـت   اند. از ايـن  فهمي همدلانه از خود نشان داده ،اند اند. اما آنچه را رد كرده پرداخته
  .كه قضاوت آنها به دليل فهم همدلانه داراي اهميت شده است (همان)

هاي يك دين كه زبان خاص خود را دارد، بايد وارد دنياي آن زبـان   م آموزهبراي فه
هاي آن دين، بايد نگـاه   منانه آن دين شد؛ يعني براي فهم آموزهؤم ةيا وارد دنياي پرجاذب

نگرانه. اين تعبير كه خصلت ذاتي  نگرانه داشت، نه تماشاگرانه و برون گرانه و درون بازي
نگرانه و  گرانه و درون بازي نه هويت ،نگرانه است گرانه و بروندين، هويت، تماشا فلسفة

هاي اساسي  هاي و آموزه دين و گزاره ةديني و غير ملتزمان برون ةمطالع ،يا به تعبير ديگر
عاليـت  كه بخش مهمي از فـ   حداقل اسلامـ   هاي دين در فهم آموزه كم دستآن است، 

  .(همان) فيلسوف دين است، صحيح نيست
دين اسـت؛ امـا    ةدين، هرچند مطالعه و بررسي عقلي و فلسفي دربار فلسفةراين بناب

نگرانه نيست؛ بلكـه   برون و اين لزوماً به معناي فرانگرانه، فرامتني، فراديني، غير ملتزامانه
عنـوان منبـع و ابـزار فهـم ديـن بـه        محور بوده و عقل نيز بهدين اسلام، ديني عقل ،اولاً

نصوص و متون ديني نيز بـر   ،ثانياً ؛ن نيز امري ديني خواهد بودحساب آمده و حاصل آ
توان تمامي مسائلي كـه امـروزه   تقريباً مي ،ثالثاً ؛كندهاي ديني تأكيد ميبودن آموزهعقلي

اينكـه   بـالاخره در متون و نصـوص دينـي يافـت.     ،انددين مطرح فلسفةعنوان مسائل  به
اساسي دين از راه متون ديني، به معناي مطالعـه  هاي آموزه ةفيلسوف دين، دربار ةمطالع

منظـور   ها و رد يا دفاع از آن نيست؛ بلكه اين مطالعه بـه آن آموزه ةو تفكر عقلاني دربار
اصل دين است. فيلسوفي كه در آيات قرآن به دنبال اثبات عقلانيت  ةداوري نهايي دربار

 ،اثبات عقلانيت اصل دين اسـت در حقيقت به دنبال  ،هاي قرآني استها و آموزه گزاره
 ةكار فيلسوف دين، اين است كـه دربـار   ،رو اعتقادي؛ از اين ةمسئلنه حل و تفسير يك 

-(هسـتي  اولي فلسفةدقيقاً مثل تفاوت دانش  ،دين و حقيقت آن، به داوري بنشيند. اين
باشـد. هـدف   (فيزيـك، شـيمي، زيسـت و...) مـي     شناسي) و دانـش تجربـي و طبيعـي   

  .»در هستي«نه  ،است» هستي« ةطالعه دربارفيلسوف، م
درسـت   اسلامي ةفلسفة دين در انديش ةنيز دربار» ژرفكاوي« آخر اينكه عبارت ةنكت

هاي دين اسـت و قيـد    مورد عقايد و آموزهرا علم كلام نيز نوعي ژرفكاوي درنيست؛ زي
  اشد.تواند عامل تفاوت و تمايز يك علم از علم ديگر ب نيز نمي »رد«و  »دفاع«



 

 

95  

يماه
 ت

سف
فل

 و نيد ة
م و

كلا
لم 

ا ع
ن ب

ت آ
فاو

ت
... 

  ينياز متون د يل عقلانيتحل ب)
تعريف ديگري كه دربارة چيستي و ماهيت فلسفة دين مطرح شـده اسـت، تعريفـي    

بـه تحليـل و    ،است داراي سه بخش كه بخش نخست آن، هماننـد تعـاريف پيشـين   
كه از تعريف قبل متمايز است، قيد  ،ورزد؛ اما بخش دوم آنعقلاني تأكيد مي ةمطالع

د ي ـدر بخـش سـوم، ق   محـوري در ديـن اسـت.   باشد كه بيانگر نصيم» متون ديني«
ز شـود:  يمتمـا  ين از كلام عقليشده است تا فلسفة د  آورده» ا رديبدون قصد دفاع «

در . 50)ص ،1382 بهشـتي، ( «متون ديني، بدون قصد دفاع يا رد» (تحليل عقلاني از
التزام به كتاب و سنت و كلام آمده است: علم كلام، علمي است كه با  هتفاوت فلسف

ولـي هـدف    ،پردازد به دفاع عقلاني از دين مي ،و با اعتماد به قرآن و احاديث معتبر
بـه   .)44و42صص ـ ،بلكه كشف حقيقـت اسـت (همـان    ،، دفاع از دين نيستهفلسف

وجـوي   گيرد و براي اثبات آنهـا بـه جسـت    مات ديني را ميتعبير ديگر، متكلم، مسلّ
هرچند قضايا يا احكام ـ   يك از قضايا و احكام را يلسوف هيچولي ف ،پردازد دليل مي

د بـه روش اسـتدلالي،   وشككند، بلكه ميم فرض نميمسلّـ   ديني قبل از اقامه برهان
بـه نظريـات    ،شـده  از بديهيات به نظريات رسيده و با نردبان نظريات مبرهن و اثبات

كسي كه به دفـاع عقلـي   در جاي ديگر آمده است:  .)29ديگري نايل آيد (همان، ص
البتـه   .)46نـه يـك فيلسـوف ديـن (همـان، ص      ،پردازد، يك متكلم است از دين مي

رد و هـم  يگ يم را دربرمياعم دارد كه هم كلام قد ين مفهوميمعتقدند فلسفة د يبرخ
د را زيرمجموعه فلسفة يدر نتيجه، كلام جد .)79ص ،1375د را (سروش، يكلام جد

رپـذيري از نگـاه   يل تأثي ـز بـه دل ي ـن و علم كـلام ن يفلسفة د نميادانند. خلط ن مييد
  شمندان غربي است.ياند

  نقد و بررسي
(موضوع، هدف و روش) توجه شده است.  در اين تعريف به سه عنصر تعريف علم

عقلـي   ،و روش آن» متون ديني«در اين تعريف، عبارت است از هموضوع دانش فلسف
دفاع و نه رد است؛ بلكه هـدف اصـلي آن،    و فلسفي است و هدف از اين دانش، نه

  باشد.كشف حقيقت مي
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 ياه ـايراد ،بر اين نگاه، هرچند به عناصر مهم در تعريف علم اشاره شـده اسـت  
  گردد:ترين اشكالات اشاره مي مهم فراواني وارد است كه در ذيل به برخي از

هماننـد ديگـر   ؛ زيرا بيـان يادشـده نيـز    استايراد مشتركي  دچاراين تعريف نيز  .1
دين است.  فلسفةو  هفلسفها و مسيحيت به دين، ها، بيشتر تحت تأثير نگاه غربيتعريف

، هركـدام، گويـاي ايـن    »بدون قصـد دفـاع يـا رد   «و » متون ديني«، »تحليل عقلاني«قيد 
ين موجود د فلسفةويژه  به ،مطلب است. اين بيان هرچند با دين مسيحيت و تفكر غربي

مورد ديني نظير اسلام، كه خود هم داراي عقلانيـت و تعقـل   است؛ در و محقق، سازگار
  است و مشوق و مبلغ تفكر عقلاني است، چنين تعريفي دقيق نيست.

گانه در تعريـف فـوق نيـز دچـار مشـكلند؛ زيـرا از يكسـو،         هريك از عناصر سه .2
يـر  غ ،كه دين دين، منحصر در متون و نصوص ديني شده است؛ درحالي فلسفةموضوع 

روش تحليل عقلاني داراي ابهـام اسـت و از سـوي     ،از متون ديني است. از سوي ديگر
، هدف و غايت اين دانش نيز داراي ابهام است و مشخص نشده است كـه مـراد از   سوم

كلـي اسـت و    ،د نظر است؟ مفهوم حقيقتورچيست؟ كدام حقيقت م» كشف حقيقت«
نقدهاي ديگري نيز بـر ايـن بيـان     .ودشترين احكام عملي دين نيز ميحتي شامل جزئي

دين  فلسفة«ة توان به برخي منابع و مĤخذ؛ نظير مقال وارد شده است كه در اين زمينه مي
  .)1388ك: محمدرضايي، .ر(مراجعه نمود » و مسائل آن

  نيه ديت و توجيدر جهت معقول يعقلان يپژوهش ج)
هاي اساسي  دين و آموزه دين، پژوهش عقلاني است در جهت معقوليت و توجيه فلسفة

يـا در جهـت عـدم معقوليـت و توجيـه و       ،هـا) بـا يكـديگر    آن و سازواري آنها (آموزه
  .)نماه( سازواري آنها

دين با كلام، در قصـد دفـاع و رد نخواهـد     فلسفةبراساس اين تعريف، ملاك تمايز 
يـز  م نلممكن اسـت مـتك   ،بود؛ زيرا كشف مقاصد متفكران كار سختي است و از طرفي

شـروع و سـير    ةبه روش فلسفي تمسك جويد و گاهي نقط ـ ،جهت دفاع از عقايد ديني
فـرض   ويژه اينكـه پـيش   گيري متكلم و فيلسوف كاملاً يكسان است. به استدلال و نتيجه

به قصد دفاع از ديـن، بـه قصـد كشـف     ـ   دين به اغراض فلسفةو  فلسفةتمايز كلام و 
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ي بر اين است كه حقيقت، متمايز از دين است و مبتنـ   حقيقت و بدون قصد دفاع يا رد
با ديني نظير دين اسلام كه حقيقت محض است، سازگار نيست؛ زيرا دين اسلام به  ،اين

گـر  كننـده و تحليـل   ك حقيقت اسـت، تبيـين  يويژه قرآن كريم، افزون بر اينكه خود نيز 
  .)نما(ه باشد عقلاني ديگر حقايق نيز مي

 نقد و بررسي

 هـاي  شـكال تعاريف قبلـي را نـدارد؛ امـا داراي ا    ياههرچند برخي از ايراداين تعريف 
  ديگري است كه در ذيل به برخي از آن اشاره خواهيم كرد:

، از هـم  »بايـد و تعريـف  «و مقـام  » محقق و موجـود «در تعريف يادشده، مقام  .1
ا رسد، بيشتر ناظر به مقام موجود و محقـق اسـت ت ـ  تفكيك نشده است كه به نظر مي

  مقام تعريف.
دين موجود و محقق اسـت، شـامل    فلسفةكه ناظر به فرض اين تعريف يادشده با .2

شـود؛ زيـرا از   معرفت ديني نيز مي فلسفةاخلاق و  فلسفةعلوم ديگري نظير علم كلام، 
هاي اساسـي آن  يه دين و آموزهدادن معقوليت و توج نشان ،هاي اصلي علم كلامرسالت
دفاع از دين و بيـان يـك سلسـله     وظيفه و رسالت اصلي علم كلام،ويژه اينكه  به ؛است

هـاي اساسـي آن اسـت و تعريـف يادشـده از      ا براى اصول و فروع دين و آموزههييدأت
اين تعريف، خود نيز بر تـداخل   ةدين، دقيقاً اشاره به همين رسالت دارد. نويسند فلسفة
ن علم ايمتوان مرزي  تقد است نميكند و مع دين و علم كلام، تصديق و تأكيد مي فلسفة

  .(همان) دين در نظر گرفت فلسفةكلام و 
اشكال مهم و مشترك با ساير تعاريف در اين است كه اين تعريف نيز تحت تأثير  .3

دين است. در غرب و مسيحيت، بيشـتر   فلسفةو  هفلسفنگاه غرب و تفسير مسيحيت از 
م هستند، مسائلي نظيـر اثبـات وجـود    دين، از سنخ مسائل اصلي علم كلا فلسفةمسائل 

ن اي ـمتعريف حاضر نتوانسته است تمـايز   ،رو از اين .خدا، معاد، مرگ، پس از مرگ و...
در عـين حـال كـه     مسـئله دين و كلام را نشان دهد و در نتيجه معتقد شـد يـك    فلسفة

واهـد  دين همان كـلام خ  فلسفةكلامي نيز باشد. با اين بيان  ،دين است فلسفةمربوط به 
گونـه   بود. اگر چنين است، پس چه نيازي به تعريف جداگانه براي هركدام است. همـان 
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دين حاكم بـوده   فلسفة دربارةتفكر غربي  ةكه گفته شد، در اين تعريف نيز اساس و پاي
  .ه استديدين تبيين و تفسير گرد فلسفةو براساس آن، 

دن موضوع، غايـت و روش  كركه گفته شد، كار تعريف علم، برجسته گونه همان .4
آن دانش است. در تعريف فوق، به هريك از موضوع، غايت و روش پرداخته شد كه 

هـاي  . موضوع فلسفة دين، عبارت است از دين و آمـوزه دداراهركدام مشكل خاصي 
- نظير كلام و اخلاق تداخل پيـدا مـي   ،هاي ديگراساسي آن، كه از اين لحاظ با دانش

نظير علم كلام و فلسفة اخلاق و فلسفة معرفـت   يهايبا دانش كند. از لحاظ هدف نيز
به يك معنا نيستند. از » توجيه«و » عقلانيت« ديني مشترك است. افزون بر اينكه مفهوم

 ةهاي ديني، جنباز دانش ارييبسلحاظ روش نيز ابهام دارد؛ زيرا براساس نگاه اسلام، 
  عقلاني دارند.

  نياز د يرونيب ةيا مطالع يفلسف يشناسنيد د)
 شناسي فلسفي تلقي شـده اسـت:  ديگر از تعاريف، فلسفة دين، عبارت ديگر دين ةدر دست

پژوهي اسـت و ماننـد سـاير    آوردهاي دينشناسي فلسفي از رويعنوان دين فلسفة دين به«
شـناختي)  روان و شناختيشناسي تطبيقي، تاريخي، جامعه(دين شناختيآوردهاي دينروي

يـا   .)57ص ،1375(قراملكي، » پردازددين از موضعي مستقل و بيرون از دين مي ةبه مطالع
فلسفة دين نوعاً شناخت دين از بيرون با عـدم التـزام، رسـيدن    «در جاي ديگر آمده است: 

  .)280ص ،1386(اسدي،  »به معارفي كه موافق با حقايق و عقايد ديني است

  ينقد و بررس
گونـه داوري، از   اين .كندنگاه بيروني به دين معرفي مي دين را فلسفةهردو تعريف، كار 

انديشـمندان   يتحـت تـأثير آرا   ،كلي بوده و مانع اغيار نيست و از سـوي ديگـر   ،سويك
غربي است؛ زيرا نگاه استقلالي و بيروني به ديـن، از نكـاتي اسـت كـه در اغلـب آثـار       

 هاي دين اسلامويژگيبه دين مطرح شده است كه با توجه  فلسفة دربارةفيلسوفان دين 
دينـي و امثـال آن،    دينـي و درون  تفكيك مسائل به بيـرون  ،جامعيت و كمال) (خاتميت،

ديـن در مقـام    فلسـفة دين، بـه   فلسفة دربارةمنطقي نخواهد بود. در ضمن بيان يادشده 
  دين در مقام بايد و تعريف. فلسفةنه  ،تحقق اشاره دارد
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  نينه ديدر زم يتفكر فلسف ه)
دين است. حال اگر آن را دفـاع عقلانـى و    ةدين به معناى تفكر فلسفى در زمين سفةفل«

نقش و كاركرد الهيات  ةدهند فلسفى از اعتقادات دينى معرفى كنيم، در آن صورت، ادامه
دين،  فلسفةغايت . .. .گرددشناخته مى ،طبيعى (عقلى) كه متمايز از الهيات وحيانى بوده

باشد؛ ولى امروزه تنهـا بـه تفكـر فلسـفى و     ق براهين عقلى مىاثبات وجود خدا از طري
اى براى آمـوزش ديـن تلقـى    توان آن را وسيلهشود و نمىدين اطلاق مى دربارةعقلانى 

  .)4ص ،1379 (خسروپناه،» كرد
ديـن   فلسـفة «دين، چنين آمـده اسـت:    فلسفةديگري از چيستي و ماهيت  ةدر نمون

مفاهيم، گفتارها، دعاوي، باورهاي دينـي و شـواهد و    ةعبارت است از بررسي فيلسوفان
اي كـه بـه بررسـي    رشته علمي ،رو از اين .شود...دلايلي كه به سود و زيان آنها طرح مي

يا  ،)73ص ،1375(فنايي،  »فلسفة دين شهرت يافته استپردازد، به بعد عقلاني دين مي
.. يـا كوششـي اسـت    .داب دينـي ها، احكام، مناسك و آآموزه دربارةپژوهش فيلسوفانه «

  .)19ص ،1386 جبرئيلي،( »براي تحليل و بررسي انتقادي اعتقادات ديني

  نقد و بررسي
تـوان از همـديگر تفكيـك     دين را مي فلسفةدر اين دسته تعاريف، دو تفسير از چيستي 

ديـن در مقـام    فلسـفة كـه در ايـن صـورت، بـه     » ديـن  دربارةتفكر فلسفي «نمود: يكي 
 دربـارة تفكر فلسـفي و عقلانـي   « به ويژه اينكه عبارت ؛تر است نزديك» بايدتعريف و «

بخشـد؛ امـا در بخـش    و مسائل كلام و الهيات تمـايز مـي   دين فلسفةن مسائل ايم» دين
بـرد كـه در ايـن    هاي اساسي دين نيز ميمفاهيم و آموزه ةديگر، تفكر فلسفي را به حوز

 كند كه در اين زمينـه چنـين  تداخل پيدا ميصورت با برخي مباحث و مسائل علم كلام 
پژوهى عبارت است از: تعريف دين،  دين ةترين مبحث اين رشت مهم«تصريح شده است: 

 ةمنشأ دين، براهين اثبات وجود خدا، پلوراليسم دينى، شبهات شر، اوصاف خـدا، رابط ـ 
.  دين و...علم و دين، اخلاق و دين، هنر و دين، زبان دين، گوهر و صدف دين، قلمرو 

ديـن تنهـا بـا روش عقـل صـورت       فلسـفة  ةتحقيق و پژوهش در اين مسائل در حـوز 
ن مسـائل يادشـده، مباحـث بـراهين اثبـات خـدا،       اي ـماز  .(خسروپناه، همان)» پذيرد مى

  دين. فلسفةنه  ،اوصاف خدا، از سنخ مسائل كلامي است
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  نيد ياساس يهال آموزهيه و تحليتجز و)
ديـن    فلسفةدر دين تأكيد شده است:  فلسفةوي موضوع و روش كي از تعاريف، ري در

ايـن آزادى را   ،شود، و فيلسوف دين در اثناى كار خود م انگاشته نمىهيچ امر دينى مسلّ
همـان   ،ديـن   فلسـفة كند كه هر چيزى را بـه پرسـش فـرا خوانـد،      براى خود حفظ مى

ه و آيـين خـود قـرار    هاى روش فلسفى اسـت، شـيو   را كه از ويژگى تعهدى بى خصلت 
دين تجزيه و تحليل مفهـوم خـدا، بحـث در ماهيـت الـوهى و        فلسفة  ةدهد... وظيف مى

 ي(ربـان  رفـت  ثبات وجود خداوند به شـمار مـى  هاى مطروحه براى اصفات او و برهان
  .)31، صالف1378گاني، يگلپا

  نقد و بررسي
ديـن،   فلسـفة موضوع دين اشاره شده است.  فلسفةدر اين تعريف، به روش و موضوع 

است كـه   هفلسفدين، همان روش  فلسفةهاي اساسي دين. روش عبارت است از آموزه
  تعهدي را داراست. اين تعريف از چند جهت داراي اشكال است:خصلت بي

نظيـر كـلام،    ،هـاي دينـي  كلي است و شامل ديگر دانش اريبساز لحاظ موضوع،  .1
  ز ابهام دارد.يشود. از لحاظ روش ني و... ميمعرفت دين فلسفةاخلاق،  فلسفةاخلاق، 

دين، با قيد تعهد و عدم تعهد، از دانش كـلام   فلسفةتوصيف و تفسير يادشده از  .2
ه يـا تعهـد و عـدم آن    زتمايز داده شده است؛ اين در حالي است كه تنها با نيت و انگي ـ

شـود، از  معرفـي مـي   ويژه اينكه مسائلي كه ها ترسيم نمود. بهتوان مرزي بين دانشنمي
  دين. فلسفةنه  ،سنخ مسائل علم كلام است

  خلاصه
تـوان  ديـن، مـي   فلسـفة  دربارةانديشمندان غربي و اسلامي  هاي ديدگاهآرا و به با توجه 

 ،باشـد مي» موجود و محقق«دين  فلسفةها، مربوط به ها و تبيينگفت تمامي اين تعريف
دين محقق و موجود، خاسـتگاهي غربـي    فلسفة». مقام بايد و تعريف«دين در  فلسفةنه 

  داشته و با علم كلام و الهيات نيز تداخل دارد.
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توان در چند عبارت به شـرح ذيـل خلاصـه نمـود:     هاي يادشده را ميمجموع تعريف
هـاي دينـي، تحليـل    كـاوي در عقايـد و آمـوزه    عقلاني احكام دين، ژرفـ   مطالعه فرانگر

هـاي  عقلاني در جهت معقوليت و توجيـه ديـن و آمـوزه    عقلاني از متون ديني،، پژوهش
هـاي دينـي، تجزيـه و    اساسي آن، مطالعه و شناخت دين از بيرون، تفكر فلسفي در آمـوزه 

باورهاي دينـي و.... كـه مشـتركات ايـن      ةهاي اساسي دين، بررسي فيلسوفانتحليل آموزه
هاي اساسـي آن.  به دين و آموزه بيروني، عقلاني و غير ملتزمانه ةتعاريف عبارتند از: مطالع

ناظر به فلسـفة ديـن در مقـام تحقـق      ،ن است كه اولاًآها ايراد اصلي اين تعريف ،بنابراين
اينكـه   ويـژه  . بـه باشـد  مـي متأثر از كتب و آثار انديشمندان غربي در اين زمينه  ،ثانياً ؛است
ه حتـي در سـاختار   شـود؛ بلك ـ تأثيرپذيري تنها در تعريف فلسفة دين خلاصه نمـي  ةمسئل

  .)See: Parkinson,1991, p.6( شودمسائل و موضوعات فلسفة دين نيز مشاهده مي
هـا و مقـالات   اسلامي، كتـاب  ةامروزه در جهان مسيحيت و غرب و همچنين انديش

ده است كه بيشتر مسائل از سنخ علم كلام، الهيات، ش هشتنگادين  فلسفة بارةفراواني در
مسائلي نظير اثبـات وجـود خـدا، ادلـه و بـراهين آن،       باشد... مي.معرفت ديني و فلسفة
  .)see:Hick, 2002وحي، ايمان و... ( ةمسئلشرّ، جبر و اختيار،  ةمسئل

  برگزيده ةينظر
 دربـارة دين، لازم است اشـاره كوتـاهي    فلسفةماهيت  رةمختار دربا ةپيش از طرح نظري

  و برخي از انواع آن داشته باشيم: هفلسفدين، 

  دين
.. آمـده  .دين در لغت به معناى جزا، طاعت، حكم، شأن، عادت، عبـادت، حسـاب و  

/ 2118، ص5، ج1407/ جـــوهري، 175، ص1404(ر.ك: راغـــب اصـــفهاني، اســـت 
و در اصــلاح تعــاريف ) 251، ص6، ج1362/ طريحــي، 73، ص8، ج1409فراهيــدي، 
-ا با يكـديگر تفـاوت  هاين تعريف متعددي براي دين ذكر شده است كه معمولاً مختلف و

 ،3، ج1414/ رشيدرضـا،  434، ص3]، جتـا بـي ، [طوسـى (بنيادين دارند  و هاى اساسي
، 1378/ جــــوادي آملــــي، 130، ص2، ج1379و  3، ص1387/ طباطبــــايي، 275ص
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بيشتر اين تعاريف، تعريف به مصداق اسـت و تعريـف بـه مصـداق      كه )112ـ111ص
صداق دين در تعاريف انديشمندان و متفكـران  م ،بنابراين .باشد يكى از انواع تعريف مى

باشد اسلامى همان دين اسلام است و مراد ما از دين نيز، دين در مقام بايد و تعريف مي
كه امروزه تنها دين اسلام است كه بـا ديـن در مقـام تعريـف و بايـد همخـواني دارد و       

 ـإِنَّ الد« :آيدمصداق واقعي دين به حساب مي در  .)19: عمـران (آل »ه الْإِسـلَام ينَ عندْ اللَّ
 اسـت  توان گفت: دين، مجموعه حقايق مربوط به خدا، انسان و جهان توصيف دين مي

و از سه طريق (وحى، عقـل و   تكوينى و تشريعى الهى است ةكه ناشى از مشيت و اراد
  شود. فطرت) براى سعادت و كمال حقيقى انسان به وى گزارش مى

 ،رو قلانيـت، خاتميـت، كمـال و جـاودانگي آن اسـت؛ از ايـن      ويژگي دين اسلام، ع
عقلـي و دينـي، چنـدان دقيـق و      و دينـي  ديني و بـرون  تقسيم مباحث و مطالب به درون

صحيح نيست. اين تقسيم بيشتر با رويكرد مسيحيت و جهان غرب است؛ حتـي تقسـيم   
اين است كـه بخشـي    ةكنند گونه تقسيم تداعي به عقلي و نقلي نيز دقيق نيست؛ زيرا اين

  كه مطالب نقلي نيز خردپذيرند. اند؛ درحالياز دين، غير عقلي

  هفلسف
صورت مفـرد و غيـر مضـاف و     داراي دو كاربرد عمده است: يكي استعمال به هفلسف

در كاربرد نخست آن، علمي اسـت   هصورت مركب و مضاف. مراد از فلسف ديگري به
 .)35ـ ـ34، ص1: ج1383كند (صدرالمتألهين، كه از احوال موجود بماهو موجود بحث مي

توان نـوعي فلسـفة    متعلق آن، ميبه با توجه  ،هرچند غير مضاف است هاين نوع فلسف
باشـد. بـه   مضاف به حساب آورد؛ زيرا موضوع آن، هستي و وجود بما هو موجود مي

است و اين وجود و هستي، گاهي مراد  ، هستي و وجودهموضوع فلسفعبارت ديگر، 
نيـز بـه يـك اعتبـار،      فلسفة مطلـق  ،رو مطلق هستي است و گاهي هستي مقيد؛ از اين

  فلسفة مضاف است.
كه صورت تركيبي و اضافي دارد، خود داراي كاربردها و معـاني   هفلسفاما سنخ دوم 

مطالعـه و   .1نمـود:  توان به موارد ذيل اشـاره   آن مي ةمتعدد و مختلفي است كه از جمل
ك، علـم فقـه، علـم    ياليه)؛ نظير علم فيز (دانش مضاف يك دانش دربارةبررسي عقلاني 
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 اعم از حقيقي و اعتباريـ   هاامور و پديده دربارةمطالعه و بررسي عقلاني  .3 ؛كلام و...
مضـاف بـه    فلسفةدين از سنخ  فلسفةنظير نفس، زبان، معرفت، دين و... كه اصطلاح ـ 

  ي دوم آن است.معنا
مثل اصل وجود  ،ترين حقيقتاعم از كليـ   ، حقايق كليهخلاصه اينكه موضوع فلسف

خواهد بود. حقايق كلـي عبارتنـد از: اصـل    ـ   خارجي و و هستي تا حقايق اعتباري، ذهني
 شناسـي)، هسـتي معرفـت   (انسـان  شناسي)، هستي انسـان (هستي هستي و احوال كلي آن

(فلسـفة   شناسي)، هستي دين (نفس شناسي)، هستي نفسعرفتشناسي معرفت و م(هستي
  . شناسي يا فلسفة مضاف به علم) و...(علم دين)، هستي يك علم و دانش مشخص

مضاف بـه   فلسفة: ستا در يك تقسيم بر دو دسته هفلسف ،با توجه به آنچه گفته شد
هـا و  اف به دانشمض فلسفةو  حقيقي و اعتباري) و ذهني و خارجي( ها و حقايقپديده

اول است كـه بـا    ةها و حقايق از سنخ دانش درجديدهمضاف به پ فلسفةمند. علوم نظام
ا ذهنـي  ي ـعنـي واقعيـت خـارجي    ينگرش فيلسوفانه به تحليل عقلـي موضـوع معـين؛    

معرفـت،   فلسـفة نفـس،   فلسفةذهن،  فلسفةزبان،  فلسفةحيات،  فلسفةپردازد؛ مانند  مي
  .)71ص ،1385و پناه، (خسر دين، و... فلسفة

تبـاين يـا    ةهاي ديگـر، رابط ـ شناسي) و فلسفة (هستي رابطه فلسفة هستي ،بنابراين
نه در روش يـا غايـت.    ،باشد اليه مي تضاد نيست، بلكه تفاوت آنها در متعلق و مضاف
در نتيحـه فلسـفة    .نه مشترك لفظي ،مفهوم فلسفة در اين موارد، مشترك معنوي است

اين موارد مطالعـه، تفكـر و    ةدر هم هاست و كار فلسف هفلسف هاي هاخدين يكى از ش
ها نيز از سنخ تفكر عقلاني خواهد بررسي عقلاني است، حتي فلسفة مضاف به دانش

؛ يعنـي  انـد ها از سنخ معرفت درجـه دوم  فلسفة مضاف به دانش با اين تفاوت كه ،بود
دانـش   ةيل عقلاني و فرانگرانمند كه به توصيف تاريخي و تحل مدانشي سيستمي و نظا

هاي مضاف به علوم با نگاه بيرونـي بـه   هفلسف ،به عبارت ديگر .پردازد مضاف اليه مي
كنـد  بيان مي هاي علمي پرداخته و احكام و عوارض آنها را مند و رشته مهاي نظادانش

 گونه داوري نخواهـد داشـت   هيچ ،اليههاي دانش مضافو دربارة صدق و كذب گزاره
 ).73ص ،1385روپناه، (خس

 ةبه دين از سـنخ اضـاف   هفلسف ةو دين گفته شد، اضاف هفلسف دربارةبا توجه به آنچه 
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كـه ديـن   اضافه به حقايق و امور است؛ چرا بلكه ،به دانش و معرفت نخواهد بود هفلسف
هرچند بخشي از  ،اي از معارفنه صرفاً مجموعه ،اي از حقايق استدر نگاه ما مجموعه

معرفتي دين نيز از سـنخ   ةنگاه عقلي و فلسفي به جنب ،رو معرفتي دارد؛ از اين ةبدين جن
  نه دانش و معرفت. ،هاستنگاه به حقايق و پديده

با سنخ  آنمسائل ماهيت  مضاف به حقايق بوده، فلسفة دين، از سنخ فلسفة ،بنابراين
 فلسفةهاي رسشمسائل و پ وت است؛ زيراهاي علمي متفامضاف به رشته فلسفةمسائل 

 و عينـي بـه نـام ديـن اسـت.      خارجي ك حقيقتياول و ناظر به  ة، پيشيني و درجدين
آن  دربـارة كوشد بـه تحليـل عقلانـي     ده، ميبوظر ادين به واقعيت خارجي دين ن فلسفة

 مضـاف بـه دانـش    فلسفةمعارف ديني كه در اين صورت از سنخ  دربارةداوري كند، نه 
هـاى علمـى در رديـف     كه دين يكى از رشته درحالي د بود.معرفت ديني) خواه فلسفة(

 فلسـفة كـه در ادامـه خـواهيم گفـت،      گونه همان .كلام و حقوق و اخلاق و غيره نيست
معرفت دينـي، تحليـل عقلانـي     فلسفةدين است.  فلسفةمضاف به معارف ديني، غير از 

اخـلاق و... از   سـفة فلفقـه،   فلسفةكلام،  فلسفةمعارف ديني است، نه اصل دين.  دربارة
  دين. فلسفةنه  ،اندمعرفت ديني فلسفةمضاف به دانش و از شعب  فلسفةهاي شاخه

دين، مطالعـه و بررسـي    فلسفة«كه  رسيمبه اين نتيجه مي ،با توجه به آنچه گفته شد
». شناسي دين استدين، هستي فلسفة« ،به عبارت ديگر». اصل دين است دربارةعقلاني 

عنوان حقيقتـي الهـي و نـازل شـده بـراي       يز در اين تعريف، دين اسلام، بهمراد از دين ن
  باشد.سعادت انسان مي

پـذيرد:  پژوهي، از چند جهت صورت ميكه مطالعه و بررسي دين يا دينضيح اينتو
دين، از لحاظ تاريخي است. به عبارت ديگر، گاهي اديان  دربارةگاهي مطالعه و بررسي 
ديـد   ةگيرد و دين يا اديان را از زاويريخ، مورد مطالعه قرار ميمحقق موجود در بستر تا

بيشـتر توسـط   نشينند كه اين نوع مطالعـه، از سـنخ تـاريخ بـوده و      تاريخي به نظاره مي
منظـور كشـف و    پژوهـي بـه  پذيرد. گاهي دينشناسان صورت مي عالمان تاريخ و جامعه

با روش و متد متناسـب، محتـواي   فهم محتواي آن است كه در اين حالت، عالمان ديني 
كننـد  را كشف، فهم و استخراج ميـ   ني باورها، احكام، اخلاقيات و علم دينييعـ   دين

از مطالعـات،   دسـته كه نتيجه و محصل اين تلاش، تحقق معرفت ديني خواهد بود. اين 
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ديگـر از   دسـتة گيـرد.  عالمـان اخـلاق صـورت مـي     و توسط عالمان ديني، متكلمان، فقها
از  شبخ ـفلسـفي دربـارة اصـل ديـن اسـت. ايـن       ـ   پژوهي، مطالعه و بررسي عقلـي  يند

ديـن يـا اديـان اسـت و نـه مطالعـه در محتـوا و         تـاريخي دربـارة   ةپژوهي، نه مطالع ـ دين
چگونگي هاي دين؛ بلكه مطالعه و بررسي عقلاني دربارة چيستي، چرايي، چساني و  آموزه

از متون و نصوص ديني نيز كمك بگيـرد   دين است؛ هرچند ممكن است فيلسوف دين
بودن تفكر ندارد؛ زيرا دين اسلام، خود مبتني بر عقلانيت و تفكر  منافاتي با عقلاني ،اين و

اين سـطور،   ةنگارند ةكرده است. به عقيد عقلي است و خود نيز دربارة اصل دين، داوري
آن، اصل دين و احكـام   پژوهي، فلسفة دين نام دارد كه موضوع و متعلقاز دين بخشاين 

نه مسائل و محتواي آن. اين بيان، در حقيقت ناظر به فلسـفة ديـن در مقـام     ،كلي آن است
كه مراد از دين نيز دينِ در مقام بايد و مـراد از فلسـفة نيـز     گونه بايد و تعريف است؛ همان

م، فقـه،  سنخ مباحث فلسفة دين، نسبت به دانش كـلا  ،رو فلسفة در مقام بايد است؛ از اين
شناسي دين و تاريخ دين يا اديان، متفـاوت خواهـد بـود؛    شناسي دين، جامعهاخلاق، روان
  توان حاصل فلسفة دين را خارج از معارف ديني تلقي كرد. هرچند نمي

ل آن را نيز مشخص نمود. مسائلي كه ئتوان مسا مختار تا حدودى مى ةبراساس نظري
دين،  فلسفةاز فهرست مسائل  ،و امثال آن هستند معرفت ديني فلسفةاز سنخ علم كلام، 

ديـن، بـه راحتـي     فلسفة دربارةهاي مختلف كه براساس ديدگاه شوند؛ درحاليخارج مي
دين، كلام و امثال آن را تشخيص داد و در نتيجه موجب تداخل  فلسفةتوان مسائل نمي

صي بـراي مسـائل   توان ملاك و معيار مشخمختار مي ةمسائل خواهد شد. براساس نظري
ها را نظام بخشيد. در اين هاي مرتبط با دين ارائه نمود و هريك از دانش يك از دانشهر

فلسفة دين خواهند بود و ساير مسائل اصل دين باشد، از سنخ  دربارةملاك، مسائلي كه 
نظير براهين اثبات خداوند، معاد، وحي، نبوت، امامت  ،هاي اساسي دينچند از آموزههر
  آيند.باشد، از سنخ علم كلام به شمار مي و...

  دين عبارتند از: دربارةمسائل كلي 
(تعاريف، گوهر و صدف دين، سرشـت قضـاياي دينـي، قلمـرو ديـن،       چيستي دين

ا اهـداف ديـن، منشـأ    يهدف  ،معرفتي دين) ةكاركردهاي دين، نسبت دين و دنيا، هندس
 ـ   دين، ضرورت بعثت، پلوراليزم ديني، كمال، جامعيت  ةو جاودانگي ديـن، ايمـان، تجرب
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(تفـاوت معرفـت ديـن بـا معرفـت دينـي،        ديني، عبادت و مناسك ديني، معرفت ديـن 
پـذيري ديـن، امكـان اكتشـاف ديـن،       شناسي دينـي، فهـم   شناسي دين و معرفت معرفت
مندي اكتشاف دين، مدارك و مدركات دين، هرمنوتيك متـون، تطـور فهـم ديـن،      روش
الامـر ديـن، مختصـات منطـق كشـف       سبت معرفت ديني بـا نفـس  پذيرانگاري، ن قرائت

پـذيري مـدعيات    پذيري و برهـان  هاي ديني، توجيه زبان دين، معناداري گزاره ،مطلوب)
هـاي طبيعـي،    نظيـر علـم و معرفـت   ـ   هاي ديگر دين، نسبت و مناسبات دين با ساحت

علم و دين، دين   ةى، رابطدين  ةسرشت و مفهوم تجربـ   ها و... مشرب ،ها انساني و...گفتمان
زبان دينـى، مبـاني ديـن، ارتبـاط و      و فرهنگ، دين و هنر، دين و ادبيات، دين و سياست،

گرايـي   دين و دنيا، كثـرت  ةرابط هاي ديني، قلمرو دين، انتظار بشر از دين، هماهنگي آموزه
و پـذيري   پـذيري، تحقيـق   اثبـات  ةمسـئل  يا حصرگرايي دينـي، جـاودانگي و كمـال ديـن،    

كه مسائلي نظير خدا، انسان، معاد، مرگ، جـاودانگي انسـان،    درحالي معناداري دربارة دين،
معرفت ديني با ساير معارف، ثبات و تحول معرفت ديني و... از سـنخ   ةمعرفت ديني، رابط

تـوان  نمـي  ،رو از ايـن  .نه فلسفة دين ،اندمسائل كلامي، فلسفة معرفت ديني و فلسفة كلام
 ةت ديني؛ نظير وجود خـدا، صـفات الهـي، شـرور و بلايـا، خلقـت و نحـو       امهات مدعيا

پيدايش عالم، مجرد و مادي، وحي و نبوت، اعجاز، انسان شناسي، تكليف و نظام اخلاقي 
جهان، خلود نفس، معاد و... را از سنخ فلسفة دين دانست؛ برخلاف ديدگاهي كـه مـوارد   

  .)60ـ57ص ،1389شاد، داند (رك: ريادشده را از سنخ فلسفة دين مي

  گريعلوم د ن ويد فلسفة
منطق  فلسفة، كلام، منطق فهم دين، هفلسفنظير  ،دين با برخي علوم مرتبط با دين  فلسفة

علـم   فلسـفة اخلاق و  فلسفةاحكام،  فلسفةكلام،  فلسفة( معرفت ديني فلسفةفهم دين، 
  است.در ارتباط  هايي (تشابه و تمايز)و... از جهات و جنبه )ديني

  هستي فلسفةدين و  فلسفة .1
فلسفة هستي، به مطالعه و بررسي عقلي دربارة اصل هستي و وجود بما هـو موجـود   

عقلـي   ةسنخ فلسفة دين نيز همانند فلسفة هستي، از سـنخ مطالع ـ  ،پردازد. بنابراينمي
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است. تفاوت دو دانش در متعلق و موضوع شناخت است. موضوع فلسفة هستي، كلي 
 كه موضوع فلسفة دين درحالي ؛اصل هستي و وجود بما هو موجود است ،است و آن

(هست و حقيقت  هستي خاص و امري مقيد استـ   هاي مضافهمانند ساير فلسفةـ 
به نام دين). نقاط مشترك فلسفة هسـتي و فلسـفة ديـن در روش و     يمقيد و مشخص

 ،تي و ديگـري شناخت اصل هس ،ند؛ يكيا غايت است. هردو درصدد شناخت واقعيت
  شناخت امري به نام دين.

هستي، مشترك معنـوي   فلسفةو نسبت به  هفلسفمضاف نيز از سنخ  فلسفة ،بنابراين
 ،رو از ايـن  .نه مشترك لفظـي  ،اندهاي مضاف، مشترك معنويفلسفةكه  گونه همان ؛است

 فلسـفة امـور و حقـايق   علوم و  فلسفةمضاف را مشترك لفظي ميان  فلسفةديدگاهي كه 
  .)71، ص1ج ،1385(رك: خسروپناه،  داند، صحيح نيست مي

  دين و معرفت ديني فلسفة .2
و  معتبـر  يهـا  با متدها و منطق ن است كهياز د ي، معرفت و شناختينيمراد از معرفت د

 يمنـد و تخصص ـ  عالمانه، روش ي، معرفتينين معرفت ديموجه حاصل شده باشد؛ بنابرا
ل     «آمده است: باشد. در تعريف معرفت ديني  يم معرفت دينـي عبـارت اسـت از محصـ

دستگاه معرفتـيِ  «به  ،به تعبير ديگر». هاي دينيها و آموزهسعي موجه براي كشف گزاره
معرفـت  » شناسي معتبر و موجه براي اكتشـاف قضـاياي دينـي    برآمده از كاربست روش

  .)130ص ،1389 و 191، ص1382(رشاد،  شود ديني اطلاق مي
 فلسـفة دين با معرفت ديني، همانند نسـبت   فلسفةآنچه گفته شد، نسبت  با توجه به

پايه و اثباتگر موضوع  شناسي نقش هاست كه هستيناسي) با ديگر دانشش (هستي هستي
بـا  ـ   كه اصل دين باشدـ   دين فلسفةنسبت موضوع  ،هاست. به عبارت ديگر ساير دانش

  هاست.اسي با ديگر دانششن همانند نسبت موضوع هستي ،موضوع معارف ديني
دين با ديگر معارف دين، در موضوع آن است كـه تمـامي آنهـا بـا      فلسفةمشتركات 

كه كلام، احكام، اخلاق و علم ديني، متصـف بـه ديـن و از     گونه همان ؛دين در ارتباطند
بـا   ؛دين، نيز از سنخ معرفت ديني و زيرمجموعـه آن قـرار دارد   فلسفةاند، معارف ديني

عنـوان موضـوع پـژوهش اسـت؛ ولـي       فلسفة دين، اصل دين بهوت كه موضوع اين تفا
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دين با معـارفي   فلسفةموضوع معارف ديني، مسائل و محتواي جزئي دين است. تفاوت 
نظير احكام، اخلاق و علم ديني، مشخص است؛ زيرا هم از لحاظ روش و متد متفاوتند 

شـود،   مورد خلط و اشتباه واقع مـي اما آنچه  .و هم از لحاظ سنخ مسائل و محتواي آنها
 ،دين ارائه شـده اسـت   فلسفةدين است كه معمولاً در تعاريفي كه از  فلسفةعلم كلام و 

  اين خلط و اشتباه مشهود است.
دين و علم كلام، در اين است كه موضوع علم  فلسفةمختار، تفاوت  ةبراساس نظري

ديـن، اصـل ديـن     فلسفةكه موضوع  هاي ايماني دين است؛ درحاليكلام، عقايد و آموزه
تفاوت در ايـن   ،است. هرچند ممكن است از لحاظ سنخ باوربودن، هردو مشترك باشند

شود، باور ايماني است كه در  دي كه در علم كلام از آن صحبت مياست كه باور و اعتقا
مـثلاً   ؛دين، باور مربوط به اصل ديـن اسـت   فلسفةاما در  ؛درون دين شكل گرفته است

 ،چيستي، قلمرو و اهداف دين هرچند در محتواي دين و متون ديني وجـود دارد  ةئلمس
از لحـاظ سـنخ    ،مـرگ، امامـت، معـاد و...    ةمسئلبا مسائلي نظير وجود خدا،  مسئلهاين 

معارف، متفاوت است. سنخ مسائل كلامي، باور و اعتقاد ايماني است و ملاك مؤمن يـا  
خـدا،  هـاي ايمـاني و اعتقـادي نظيـر     داشتن به گزارهملحدبودن، وابسته به ايمان و باور

، و... »قلمرو دين«، »چيستي دين«كه مسائلي نظير  درحالي ؛توحيد، نبوت، معاد و... است
اند كه لزوماً از سنخ ايمانيات نبوده و ملاكي براي اياز سنخ مسائل فلسفي و تفكر عقلي
نـد از سـنخ ايمانيـات نيسـت، در     ديـن، هرچ  فلسـفة ايمان و الحاد نخواهد بود. مسائل 

  حقيقت، نسبت به ساير معارف ديني، نقش مباني و مبادي دارند.
دين اسلام به دليل جامعيت آن، هم واجد تفكر عقلي و فلسفي دربارة اصل دين است 

در دين اسلام، هم به مسائل كلامي،  ،قادي و ايماني. به عبارت ديگرتو هم واجد اصول اع
 .كمي پرداخته شده است و هم مسائل كلي و فلسفي دربارة اصل دينح و اخلاقي، علمي

متنـي،   دينـي، فرانگـر، غيـر فرانگـر، درون     دينـي، درون  تفكيك مسائل بـه بـرون   ،رو از اين
متني، عقلي و ديني، ملتزمانه و غير ملتزمانه و امثـال آن دربـارة ديـن اسـلام دقيـق و       برون

شـود.  ويژه در نصـوص دينـي يافـت مـي     به ،اسلاماينها در دين  ةصحيح نخواهد بود. هم
چه در غرب و چه در اسلام مطـرح   ،عنوان مسائل فلسفة دين تمامي مسائلي كه امروزه به

  را يافت. ويژه در نصوص و متون ديني، آن توان در دين اسلام، به است، مي
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از  .نه در ديـن  ،خلاصه اينكه فلسفة دين، مطالعه و بررسي دربارة دين اصل است
تواند از موضوعات علم كلام باشد؛ زيـرا مسـائل علـم     مسائل فلسفة دين نمي ،رو اين

 ،اند. بنابراينكه مسائل فلسفة دين دربارة دين اند؛ درحاليكلام، از سنخ مطالعه در دين
هـاي اساسـي و    فلسفة دين غير از كلام است؛ زيـرا موضـوع و متعلـق كـلام، آمـوزه     

  اعتقادي دين است.
دين را تعهد به دفاع و عـدم آن   فلسفةاي كه تفاوت كلام و اين بيان، نظريهبراساس 

تمايز آن با علم كلام بدين جهت «گويد:  داند، مردود خواهد بود. اين نظريه چنين مي مي
شود، و فيلسوف دين در اثنـاى   م انگاشته نمىدين هيچ امر دينى مسلّ  فلسفةاست كه در 

 .كند كه هر چيزى را به پرسـش فـرا خوانـد    خود حفظ مىكار خود اين آزادى را براى 
هاى روش فلسـفى اسـت، شـيوه و     كه از ويژگى تعهدى را بى  دين همان خصلت  فلسفة

  .)16ص ،1378رباني گلپايگاني، (» دهد آيين خود قرار مى
 ؛انگيـزه و قصـد ارتبـاط داده شـود     ةدر اين نگاه سعي شده، تمايز و تفاوت به حوز

تواند عامل تفاوت يك علم  بلاً نيز گفته شد كه تمايز به انگيزه و قصد، نميكه ق درحالي
ديـن   فلسفةاز علم ديگر باشد. چنين توجيهي از آنجا ناشي شده كه ديده شده در كتب 

غربي و مسيحيت، همان مسائل علم كلام بحـث و بررسـي شـده اسـت و بـا وحـدت       
بيشـتر تحـت تـأثير آثـار      ،رو ند؛ از ايـن مسائل، لاجرم به تمايز در انگيزه سوق پيدا كرد

 باشد. ها در اين زمينه مي غربي
م) بـراي  1817ـ ـ1898( سـيد احمـدخان هنـدي   توان گفت،  كلام جديد نيز مي دربارة
هاي خود بار از اصطلاح كلام جديد استفاده كرده است. او در يكي از سخنراني نخستين

داريم كه به ياري آن بتوانيم يـا بطـلان    امروز ما به كلام جديدي نياز«چنين گفته است: 
علم جديد را اثبات كنيم... يا نشان دهيم كه اين تعاليم منطبق بر مراتب ايمـان اسـلامي   

م) نيز 1857ـ1914( شبلي نعمانانديشمند هندي،  .)202، ص4ج ،1370(شريف، » است
رده اسـت. وي  را در دنياي اسلام به كـارب » كلام جديد«از نخستين كساني است كه تعبير

هايي را كه نامد و در آن چالش  مي» علم كلام جديد«را  تاريخ علم كلامجلد دوم كتاب 
همچـون   يكند. از آن پس انديشمندان روست، بررسي ميها روبدين در دنياي جديد با آن

  اند.و ديگران، از اين علم نام برده و به برخي مسائل آن پرداخته مطهريشهيد 



 

 

110  

م / 
زده

شان
ال 

س
ييز
پا

 
13

90
  

تفكيك كلام جديد و قديم نيز دقيق نيست و تنها مسائل نـو بـه نـو     ،به نظر نگارنده
جز اينكه برخـي بـه دليـل     هب ،شوند و الاّ همان علم كلام است و تفاوتي وجود ندارد مي

 فلسـفة ديـن اسـت يـا     فلسفةتأثيرپذيري از تفكر غربي، گمان كردند كلام جديد همان 
 ،ثانيـاً  ؛كلام جديـد و قـديم نـداريم    ،كه اولاً دين چيزي جز كلام جديد نيست؛ درحالي

  فلسفة دين با علم كلام تفاوت ماهوي دارند.
اصطلاحات ديگري نظير كلام فلسفي يـا الهيـات فلسـفي، گـاهي      ،در فرهنگ غربي
م) بـراي  1929( مك اينتايرم) و 1923( آنتوني فلوشود. دين مي فلسفةجايگزين اصطلاح 

انـد، اصـطلاح   مشترك به چـاپ رسـانده  صورت   بهم 1955گذاري كتابي كه در سال نام
 .)(Flew, 1955 , p. X) انددانسته پل تيليخاز  ةيادشده را به كار برده و آن را وام گرفت

محمـدبن  كـه   اي ديرينه دارد؛ چناندر فرهنگ اسلامي پيشينه» كلام فلسفي«اصطلاح 
بـودن روش   ي و فلسفيزلي را به دليل عقلق) كلام معت438يا  385(متوفاي  اسحاق نديم

كه گفته شـد، تفكيـك    گونه همان .)206ص ،1350نديم،  نامد (ابنمي» كلام فلسفي«آن، 
عقلي و نقلي، صحيح نبوده و نقلي نيز نوعي تفكر عقلي بوده و با عقل سازگاز اسـت و  

  دين نخواهد شد. فلسفةتعبير كلام فلسفي، دليل همساني با 

  نيفلسفة معرفت ديدين و  فلسفة .3
آوريم، براي تشخيص ماهيت آن، و نيز انواع و علل  دست مي وقتي ما معرفتي از دين به 

هـاي گونـاگون بـه     تطور معرفت ديني، خطاهاي ممكن و علل وقوع خطاهـا، رهيافـت  
شده، به يـك سلسـله مطالعـات كـلان،      شناسي معرفت حاصل معرفت دين، و نيز آسيب

مـا چنـين    .ت يك دانش مستقل سـامان يابـد  ئر هيفرانگر و عقلاني نيازمنديم كه بايد د
فلسفة معرفـت دينـي، مطالعـة فرانگـر      ،بنابراين .ناميم دانشي را فلسفة معرفت ديني مي

كاوش موجه براي كشف ديـن اسـت. فلسـفة معرفـت دينـي فرانگـر و        نتيجةِ ،عقلاني
  .)40ص، 1384كند (رشاد،  مشرفانه، موضوع خود را تحليل مي

هاي آن، تكـون  ني عبارتند از: ماهيت معرفت ديني و صفات و ويژگيمسائل معرفت دي
 رةهاي مهم موجود دربا ها و رهيافت شناسي تطبيقي روشگان معرفت ديني و فرآيند آن، گونه

آن، تخطي معرفـت   تحصيل معرفت ديني، تحول معرفت ديني، انواع تطور و عوامل و علل
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هـاي فلسـفة    رفت ديني، بـروز و برآينـد داده  ديني، ارزش معرفتي معرفت ديني، ساختار مع
 .(رك: همان) پردازي ديني معرفت ديني در منطق كشف/ فهم دين و نظريه

ديـن   فلسفةتوان تفاوت و تشابه آن را با معرفت ديني، مي فلسفةبا توجه به چيستي 
... مقايسه نمـود كـه در   منابع و شناسي، موضوع، قلمرو و غايت، از لحاظ ماهيت، روش

  كنيم: به برخي از آن اشاره مي يل،ذ
دين،  فلسفةاما  ، گويد نحو پسيني از معرفت ديني سخن مي فلسفة معرفت ديني به .1

 ؛دپردازاصل دين ميبه نحو پسيني،  به
موضوع فلسفة معرفت ديني ـ   يعني معرفت دينيـ   محصل كاربرد منطق اكتشاف .2

دين است. حتي متأخر از منطق فهـم ديـن    لسفةفمتأخر از  ،رو دهد؛ از اين را تشكيل مي
  ؛)4ص همان،باشد (رك: نيز مي

مسائلي نظير چيستي و هستي معرفت ديني، قلمـرو معرفـت دينـي، ارزش     ،بنابراين
كه مباحثي نظيـر چيسـتي    درحالي ؛اندمعرفت ديني فلسفةمعرفت ديني و... زيرمجموعه 

  ؛گردد دين طرح مي فلسفةدين، گستره و قلمرو دين، علم و دين و... در 
نيسـت؛ زيـرا هـردو     يدين تفـاوت  فلسفةن روش فلسفة معرفت ديني با شيوة ايم .3

كنند و به همين دليل هـردو   دانش با شيوة فرانگر عقلاني دربارة موضوع خود بحث مي
 ؛اند هفلسفاز سنخ 

ع است، ولي متعلق و موضو» معرفت ديني«متعلق و موضوع فلسفة معرفت ديني،  .4
 ؛دو متفاوت خواهد بود موضوع آن ،دين، دين است؛ بنابراين فلسفة
اول  ةدين، معرفتـي درج ـ  فلسفةاما  ،دو است ةفلسفة معرفت ديني، معرفت درج .5

نه از سنخ دانش. به عبارت  ،دين، از سنخ حقايق و امور است فلسفةاست؛ زيرا موضوع 
معرفت دينـي، از سـنخ    فلسفة كه درحالي ؛دين از سنخ دانش پيشيني است فلسفة ،ديگر

 فلسفةمعرفت ديني، مترتب و متوقف بر تحقق معرفت است.  فلسفةدانش پسيني است. 
مترتـب بـر تحقـق و تكـون      ،دين، هرچند متوقف بر نزول و تكـون اصـل ديـن اسـت    

  ؛ديني نيست معرفت
معرفـت دينـي    فلسـفة دين هرچند، خود نوعي معرفت ديني است، غير از  فلسفة .6
معرفت ديني خود مترتب  فلسفةمعرفت ديني است و  فلسفةدين مقدم بر  فلسفةت. اس
  ؛دين و متأخر از آن است فلسفةبر 
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 فلسـفة كـلام،   فلسـفة هاي مضاف؛ نظير فلسفةمعرفت ديني، شامل برخي  فلسفة .7
دين مقدم بـر سـاير    فلسفةكه  شود؛ درحاليعلم ديني مي فلسفةاخلاق و  فلسفةاحكام، 

دين نقش مبنا و پايـه را نسـبت بـه سـاير      فلسفةمضاف مرتبط با دين است.  هاي هفلسف
منطق فهـم   فلسفةمعرفت ديني،  فلسفة ،رو هاي مضاف مرتبط با دين دارد؛ از اين هفلسف

  ند.ا دين و تابع آن فلسفةدين و امثال آن، مترتب و متأخر از 
منطق فهم ديـن نيـز تفـاوت     فلسفة و نظير منطق فهم دين ،يهايدين با دانش فلسفة

دار طرح و شرح اصول و امهـات   منطق اكتشاف دين، سامانة كلاني است كه عهدهدارد. 
 ديـن بـا   فلسـفة بنـابراين،   .)35ص همـان، ( شناسي كشف دين است  و مشتركات روش
منطق فهم دين متفاوت خواهـد بـود؛ زيـرا منطـق فهـم ديـن،        فلسفةمنطق فهم دين و 

اين قواعـد   دربارةمنطق فهم دين نيز  فلسفةقواعد فهم دين است و روش و  ةدهند ارائه
دين و مسـائل آن   فلسفةپردازد. بر اين اساس، و اصول، به مطالعه و بررسي عقلاني مي

  هاي دين را دارند.ها و آموزهدر حقيقت نقش مبادي عزيمت براي اكتشاف دين و گزاره

  گيري نتيجه
وب و ي ـصـورت مع  ت و بـه يحياست كه از غرب و مس ـ ين، دانش وارداتيامروزه فلسفة د

، بـا  انـد  هنگاشته شدنه ين زميدر ا ياسلام ةشيكه در اند يهامار وارد شده است و كتابيب
ف از فلسـفة  ي ـدر تعر يحت ـ ،ني ـباشد و ايغرب م يو فرهنگ يفكر ياز فضا يريرپذيتأث
از  بخشـي عنـوان   ن بهيسفة دكه فل يدرحال ؛رگذار بوده استيز تأثيمسائل آن ن ةن و ارائيد

  باشد.يم ،ر از آنچه امروزه وجود داردي، غ»ديف و بايتعر«فلسفة مضاف و در مقام 
محقق «دين  فلسفةن ايم، ناشي از خلط دين فلسفةهاي رايج از مشكل اصلي تعريف

ن مفاهيمي نظير ايمكه  گونه است. همان» بايد و تعريف«دين در مقام  فلسفةو » و موجود
، متون ديني و معرفت ديني نيز خلط صورت گرفته است. عدم تفكيك ميان دين و دين

 .اسـت  شـده  معرفت ديني فلسفة و دين فلسفة ميان تفكيك عدم معرفت ديني، موجب
و غرب به  در مسيحيت .دين در غرب است فلسفةخاستگاه اين اشتباه در كتب و منابع 

 ...هيات ولسفة دين با مسائل دين، كلام، الفشان، مسائل  دليل نوع تفكر ديني و اعتقادي
ود خداوند، مرگ، معـاد،  جعقلاني؛ نظير و مباحث در مسيحيت، ؛ مثلاً درهم تنيده است
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 شود و سنخ بحث نيز به اعتقاد خودشان، بيـرون تنها در فلسفة دين بحث مي ...شرور و
 اصلي ديـن اسـلام   گونه مسائل، از محتواي كه در تفكر اسلامي، اين ديني است؛ درحالي
هاي اعتقـادي و  نظير قرآن و روايات، به آموزه ،اي از نصوص دينياست و بخش عمده

اصل هستي،  دربارةعقلي اختصاص دارد. دين اسلام، خود مشوق و مؤيد تفكر عقلاني 
اسلامي، فهرستي از مسائل  ةدر عين حال، امروزه وقتي در انديش .است، و... خدا، مرگ

 مـواردي  درشود، بيشتر از سنخ مسائل كلامي و اعتقادي اسـت كـه   ئه ميدين ارا فلسفة
 فلسـفة گويا دقيقاً رونوشتي از مسـائل   .دين ندارد فلسفةبه ويژه  هفلسفسنخيتي با  چهي

دين در غرب است. ايـن تقليـد و رونوشـت، هماننـد ايـن اسـت كـه چـون در عـالم          
ام كليسا وجود دارد، مـا نيـز در   هاي مذهبي به نمسيحيت، مكاني براي عبادت و مراسم

عالم اسلام، با وجـود مسـاجد و مصـلي، مكـاني را در عـرض مسـجد و بـه تقليـد از         
كليسـاي  «يـا  » كليسـاي اسـلام  «مسيحيان، براي عبادت اختصاص دهيم و نام آن را نيـز  

رسد، طرح مسائل اصلي و اساسي اعتقادي اسلام، نظير قرار دهيم!. به نظر مي» مسلمانان
گيري و تقليد از فرهنـگ  دين و رونوشت فلسفة، توحيد، معاد و... در قالب مسائل خدا

كه نشو  حاليربط و ناهمگون نيست. در، بي»ميكليساي اسلا«مسيحيت، كمتر از عبارت 
زمين، مبتني بر يك بستر تـاريخي و   دين و مسائل آن در مغرب فلسفةو نما و خاستگاه 

و تفكـر عقلـي از ديـن     هفلسفآن فرهنگ، جدايي  فرهنگي خاصي بوده و جريان غالب
 جاندين، متفكران غربي، از جمله  فلسفةاي از باشد. براساس چنين پيشينه مسيحيت مي

 همچنـين شـمارند.  هـا و اختصاصـات آن را برمـي   ديـن و ويژگـي   فلسـفة ماهيت  هيك
ديـن   فلسـفة دين از موضوع تحقيق خود استقلال دارد يا  فلسفةبراساس همين نگرش، 

  نه الهيات و دين. ،است فلسفةاز  يا شعبه
 رةانديشمندان اسـلامي دربـا   ،تبع آن زمين و به نتيجه آنكه تعريفي كه متفكران مغرب

دين موجود و محقق بوده و با توجه به بسـتر و   فلسفةاند، ناظر به  دين ارائه داده فلسفة
 ،آن است ةعقلاني جوهرباشد و درمورد ادياني كه تفكر شرايط فرهنگي خاص خود مي

دين، از سنخ مسائل علم كلام هسـتند و   فلسفةصحيح نيست؛ زيرا امروزه بيشتر مسائل 
ديـن و مسـائل آن، قيـد     فلسـفة چيسـتي   رةهـا دربـا  و تبيـين  هـا  حتي در بيشتر تعريف

ها و مقـالاتي كـه در ايـن زمينـه      آمده است. در فهرست كتاب» هاي اساسي دين آموزه«
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، مرگ و معناي زندگي ةمسئلمسائلي نظير اثبات وجود خدا،  ،ده استه شنگاشتتاكنون 
اسلامي تمامي ايـن مسـائل در علـوم     ةكه در انديش حاليمعاد و... مد نظر بوده است. در

 فلسـفة آن در دانـش   ةمختلفي نظير كلام، اخلاق و... پرداخته شده است و طرح جداگان
  غرب است. ةدين، بيشتر به دليل تأثيرپذيري از شيو

 ،اصل دين است دربارةدين، تفكر عقلاني  فلسفةمختار اين است كه  ةبنابراين، نظري
عنوان يك امر و حقيقت الهي، مورد مطالعه قرار  دين، دين را به فلسفةهاي آن. نه آموزه

 فلسـفة  و كـلام  فلسـفة دهد. بر اين اساس، حتي مسائل آن نيز از سنخ مسائل كلام، مي
  واهد بود.معرفت ديني نخ
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